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گزارش

حذف ۱۶ سند پرونده «اپستین»
کمتر از ۲۴ ســاعت پس از آنکه صدها 
ســند و تصویــر دربــاره جفری اپســتین، 
ســرمایه دار بدنــام و محکوم بــه جرائم 
جنســی، در وب ســایت وزارت دادگستری 
آمریــکا منتشــر شــد، تعــداد ۱۶ ســند و 
تصویر بدون هیچ توضیحی حذف شــدند. 
پرونده های حذف شــده که تــا روز جمعه 
روی ســایت وجود داشته و روز شنبه دیگر 
قابل دسترســی نبودند، شــامل تصاویری 
از نقاشــی هایی بــا مضمــون زنــان و نیز 
تصویری بود که عکس هایــی را روی یک 
بوفه و داخل کشــوها نشان می داد. وزارت 
دادگســتری آمریکا روز شنبه به پرسش ها 
درباره علت حذف شدن این پرونده ها پاسخ 
نــداد، امــا در پیامی در شــبکه اجتماعی 
ایکس اعلام کرد: «عکس ها و سایر موارد 
مطابق قانــون همچنان مــورد بازبینی و 
حذف اطلاعات حساس قرار خواهند گرفت 
و این کار با احتیاط زیاد انجام می شــود تا 
بــا دریافــت اطلاعات تکمیلــی مطابقت 

داشته باشد».
عکس هایی  شــامل  منتشرشده  اسناد 
بود که پیش تر هرگز دیده نشــده بودند؛ از 
جمله تصاویر بیل کلینتون، رئیس جمهور 
پیشین آمریکا در یک استخر شنا و نیز با لباس 
سنتی در کنار اپستین و همچنین تصاویری از 
کلینتون در کنار موسیقی دانانی چون میک 
جَگر، مایکل جکسون و دایانا راس. در کنار 
اینها، عکس هایی از اپســتین با بازیگرانی 
چون کریس تاکر و کوین اسپیسی و نیز اندرو 
مانتبتن-ویندزور دیده می شد که در وضعیت 
مناسبی قرار نداشت. نوام چامسکی نیز در 
چندین عکس منتشرشــده در کنار اپستین 
دیده می شــود. هیچ یک از افــرادی که در 
این تصاویر حضور دارنــد، هنوز در ارتباط 
با جرائم اپســتین به ارتکاب تخلف یا جرم 
متهم نشده اند. این ماجرا نگرانی هایی را که 
پیش تر در پی انتشار اسناد بسیار مورد انتظار 
وزارت دادگستری در روز جمعه پدید آمده 
بود، تشــدید کرد. جمعه روز ضرب الاجل 
تعیین شده طبق «قانون شفافیت پرونده های 
اپستین» بود؛ قانونی که ۱۹ نوامبر به امضا 

رسیده و لازم الاجرا شده بود.

راهبرد اقتصادی دولت  در شرایط فعلی چه باید باشد؟ 
قبلا در سال های دور، مصوب شده بود که دو درصد از درآمد حاصل 
از فروش نفت باید به مناطق نفتی کشور مانند خوزستان اختصاص 
یابد. این نیز در شــرایطی صحیح و مقبول است که علاوه بر ادبیات 
بودجه ریزی بخشی و منطقه ای و روند متعارف اختصاص بودجه، 
واقعا ســهمیه مناطق نفتی دو درصد بیشتر شــود. اما آیا در عمل چنین شده 
است؟  پس چرا هوای منطقه نفتی، از جمله بندر امام و ماهشهر به شدت آلوده 
و طبق نظر کارشناسان پزشکی سرطان زا شده است؟  چرا جاده های بین شهری 
این مناطق استاندارد نیستند و  مناطق مهمی مثل مسیر اتصال استان خوزستان 
به اســتان بوشهر، دو طرفه و پر حادثه است؟ و بسیاری از نارسایی های دیگر در 
این مناطق که نشــان می دهد  علی رغم غنای ســرزمینی، از بسیاری از خدمات 
فاضلابــی، تصفیه آب، امکانات بیمارســتانی و درمانی و ... از مناطق محروم و 
کم برخوردار هســتند. اساسا صندوق دولت مشــاع است و چنین رویکردی به 
بودجه ریزی بیشتر جنبه شعاری دارد. تفکیک های ادعایی در عمل پس از مدت 
کوتاهی بی اثر می شــوند و بودجه ریزی طبق قواعد سنتی ادامه می یابد و کمتر 

تابع روش های علمی می شود.
دولــت باید از روش اداره مملکــت بر مبنای تخیلات فکــری و گرته برداری از 
بعضی مکاتب فکری، مثل کلاســیک های جدید یا پول گرایان خارج شود؛ نه به 
این مفهوم که سراغ کینزین های جدید یا مانند اینها برود، بلکه به این مفهوم که 
باید مسئله شناســی کند و به اقتضای اقتصاد ایران تصمیم بگیرد. به این منظور 
باید به مطالعات کارشناسی بومی به  عنوان مأخذی در تصمیم سازی  رجوع کند؛ 
یعنی سیاســت ها حتما باید مبتنی بر اســناد مطالعاتی متعدد باشند و حاصل 

تضارب اندیشه ها شود و جامعه بزرگ علمی   ما  چنین ظرفیتی را دارد.
هر انــدازه دولت کالا برگ توزیع کنــد یا هر نوع کمک غیر نقــدی ارائه دهد، 
نمی تواند به اندازه مهار تورم -حتی به اندازه پنج درصد-  به اقشــار ضعیف 
کمــک کند. تورم قدرت خریــد را کاهش می دهد و جمعیت فقیر را بیشــتر 
می کند. اســتمرار آن همه متوســطین را می بلعد. همه تلاش و توجه دولت 
باید به ســمت رشــد ســرمایه گذاری و اشــتغال زایی، حمایت از تولید، رشد 
صادرات -به  ویژه غیر معدنی- و مهار تورم معطوف باشد. در این راستا، ارائه 
وام برای اصابت به رشد ســرمایه گذاری و تولید، عطای تسهیلاتی مثل زمین 
و انشــعابات برق و ...  همه با نگاه حمایتی تنظیم شود. نظارت بر مجریان در 
راســتای عدم سوءاســتفاده و زیاده خواهی های رو میزی و زیر میزی تقویت و 

تنبیه مؤثر باشد.
 تا زمانی که اقتصاد به تولید انبوه و ارزآوری فراوان نرسیده ، صحبت از اجرای 
تک نرخی کردن ارز یا حامل های انرژی، عدم حمایت و رقابتی ســازی  خطای 
فاحشــی اســت. ســهمیه بندی و راهبرد حمایتی در اقتصادی که محدود و 
تحریم شده اســت، کارکردی قطعی و اجتناب ناپذیر است. برای جلوگیری از 
سوءاستفاده ها باید قدرت نظارت افزون شود. آزادترین و بازاری ترین اقتصادها 
که مدعی ارجحیت بهینه یابی اقتصاد بازار آزاد در تخصیص منابع هستند، در 
شرایط وجود محدودیت های تحمیلی، تحریم و جنگ، از وضعیت آزاد خارج 

و در شرایط نظارت، سهمیه بندی و برنامه ای عمل کرده اند.
شــورای عالی اقتصاد به کمک دســتگاه های زیر مجموعه  ( ســازمان برنامه، 
وزارت اقتصــاد، بانک مرکزی، وزارت صمت، کشــاورزی، نیرو، شهرســازی و 
مخابرات) باید چنان سامانه اقتصاد کشور را هدایت کنند، گو آنکه لشکرهای 
تخصصــی (هوایی، زمینی، دریایی و ...) یک ســپاه هســتند که باید مأموریت 
خاصی را انجام دهند. مأموریت ســپاه اقتصادی دولت و ســایر موارد مشابه 
که متعلق به بخش عمومی غیر دولتی هســتند، در این شرایط چیست؟ رشد 
ســرمایه گذاری و ایجاد اشتغال کارآمد، تولید برتر، مهار تورم و رشد صادرات 
و ارزآوری بیشــتر از ارزش افزوده های غیر معدنی. همه سیاســت های پولی، 
مالی، وضع قوانین و دســتورالعمل ها، حتی نظارت ها و ...  باید در این راســتا 
عملیاتی شــوند. دســتگاه های نظارتی، مثل مجلس بــا زیر مجموعه هایش 
(دیــوان محاســبات، پژوهش هــای مجلــس)، ســازمان بازرســی و...  باید 
شــاخص های اندازه گیری داشــته باشند و رســیدن به این اهداف را سنجش 
و تحلیل کرده و موفقیت در انجام تکالیف را محاســبه کنند. قبل از آنکه کار 
نظارت به دســتگاه های بیرون از دولت رسد، قوه مجریه خود باید حسابرسی 
داخلی داشــته باشــد و  طی انجام کارها و مأموریت  مدام نســبت به انجام 
صحیح برنامه ها اطمینان حاصل کند و پیوســته بازخورد بگیرد و در صورت 

لزوم، اقدام به اصلاح عملکرد کند.
سیاســت های انبســاط مالی و پولی یــا انقباضی، برقراری دســتورالعمل ها 
و آیین نامه های اجرائی باید به رشــد ســرمایه گذاری، تولیــد و صادرات را با 
اوصاف یاد شــده  کمک کرده و در ضمن واردات را به ســمت تأمین نیازهای 
خطــوط تولید و کالاها و خدمــات ضروری هدایت کند. آنهــا که درگیر امور 
اجرائی هســتند، خوب می دانند که یک آپارتمان سه طبقه ساختن در اقتصاد 
ایــران چه گرفتاری ها و مصائبی دارد،  چه رســد به ایجاد کارخانه یا کشــت 
و صنعت پیشــرفته. اجرای راهبرد پیش گفته نیاز به شــناخت روش شناسی 
سیاســت گذاری مقتضی دارد که در این یادداشت به اهل فن  آدرس های آن 

داده شده است.

درباره ضرورت لغو تحریم ها
اختلال در زنجیره  عرضه موجب افزایش هزینه های لجســتیک و  

بیمه و نیاز به واســطه ها و استفاده از راه های پیچیده حمل برای 
دورزدن تحریم ها ســت که باعث افزایش بهای کالاها می شــوند. 
همچنیــن تولیدکنندگان داخلی که با مشــکل تأمین اقلام اولیه و 
واســطه ای و قطعات وارداتی مواجه اند، ناچار از افزایش قیمت ها هســتند. 
تحریــم همچنیــن موجب کاهش انــواع درآمدهــای دولت می شــود. اما 
هزینه های دولت مانند دســتمزدها، هزینه های نظامــی و امنیتی و یارانه ها 
افزایــش می یابند. قــرض از بانک مرکــزی برای پوشــش هزینه ها بر حجم 
نقدینگــی می افزایــد و پول بیشــتر و کالای کمتر موجــب افزایش قیمت ها 
می شود. ابعاد روانی نیز مؤثر است و ازجمله صِرف پیش بینی تورم، موجب 

تورم است؛ چراکه همه را به فکر احتکار و خرید پیشینی می اندازد.

امضا کردی، بهایش را بده
این تنها اقدام عملی بود. بعــد از آن هیچ رئیس جمهوری چنین  

کاری نکرد و همین خلأ باعث شد امارات جسورتر شود.
اگر ایران هر بار که ادعا مطرح می شود با اقدام عملی پاسخ دهد، 
دیگر هیچ کشوری جرئت امضاکردن چنین بیانیه هایی را نخواهد 
داشت. باید صریح باشیم، مادامی که واکنش ایران غالبا در سطح بیانیه باقی 
بماند، امارات و دیگر کشــورهای حاشیه خلیج فارس انگیزه دارند ادعا را در 
هــر چرخه دیپلماتیک بازتولید کنند و از هــر همراهی نمادین بیرونی، رنگی 
تــازه بــه آن بزنند. اما اگر هر چرخــه ادعا با یک چرخه اقدام مواجه شــود، 
عقلانیت هزینه فایده به سرعت زبان ادعا را فرسوده می کند. سیاست خارجی 
موفق، مســابقه تولید متن نیســت، بلکه مســابقه تولید نتیجه است. نتیجه 
در ایــن پرونده کاهش میل تکرار ادعا و تثبیــت ادراک عمومی بین المللی از 

مالکیت ایران است.
در نهایت باید تکلیف روشن شــود جزایر سه گانه نه موضوع مذاکره اند و 
نه موضوع مصالحه؛ آنها خط قرمز ایران  هستند. هر ادعا، هر بیانیه، هر امضا 
باید با اقدام عملی پاســخ داده شــود. فقط در این صورت اســت که دیگران 
خواهنــد فهمید تمامیت ســرزمینی ایران نه قابل معامله اســت و نه قابل 

تردید. امضا کردی، بهایش را بده.

یادداشت

بدینوسیله اعلام میگردد کارت بازرگانی به شماره 
۲۷۹۰۱۷۲٦۲٥ به نام  
باکد ملی ۲۷۹۰۱۷۲٦۲٥ درتاریخ ۰۱/۳۱/۱٤۰٤ 

مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.

مهسا مژدهی: آیا ۱۵ سال بعد از نخستین جرقه های بهار عربی و پس از شکست هایی بی رحمانه، 
می توان بزرگداشــتی برای این تحول عظیم در خاورمیانه و شــمال آفریقــا برگزار کرد؟ نگاهی به 
سرنوشــت کشــورهای درگیر، باعث می شــود که با اطمینان خاطری درخورتوجه، در پاســخ به 
این ســؤال «نه» بگوییم. اما آیا روح عصیان، کماکان در کشــورهایی کــه زمانی بهار عربی را رقم 
زدنــد، زنده اســت یا جای خود را به یک کرختی وصف ناپذیر حاصل از شکســت و ســرخوردگی 

داده است؟
۱۵ سال بعد از خودســوزی محمد بوعزیزی در تونس، خلسه ناشی از انقلاب در پایتخت های 
عربی جای خود را به تردید، گســترش بی امان ناامیدی و کرختی ناشــی از شکســت داده اســت. 
یوتوپیایی که جوانان انقلابی به آن دلبسته بودند، جای خود را به سرکوب، فقر بیشتر و تکرار گذشته 

و استبداد پلیسی داده و خاطره آن لحظه شگرف پیروزی را از خاطرشان زدوده است.

پروژه ناکام دموکراسی
بسیاری بهار عربی را جدی ترین تلاش دموکراسی خواهانه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا 
می دانند. با این  حال ۱۵ ســال بعد، کشــورهایی مانند مصر و تونس از دموکراسی فقط به سایه ای 
بســیار جزئی بســنده کرده اند و سه کشــور دیگر یعنی لیبی، یمن و تا حدی سوریه، کماکان درگیر 

ترکش های ناشی از تحولات پس از بهار عربی اند.
در ماه های نخســت پس از انقلاب های عربی، همه چیز نشان از آن داشت که ملت ها استبداد 
را پس زده و در جست وجوی روحی تازه اند. روحی که با آن روح استبداد زده که سابقه ای طولانی 
در میان آنها دارد، به کلی متفاوت به  نظر می رســید. انقلابیونی که تعداد زیادی از آنها بین ۱۵ تا 
۲۹ ســال داشتند، خود را صاحب انقلاب و سپس کشورهای شــان می دانستند. زنان که پای ثابت 
اعتراضات بودند و جان فشانی های شان در جهان بر سر زبان ها بود، حالا دلخوش به داشتن سهم 
چشمگیرتر از سیاست و حقوق مدنی بیشــتر بودند و میان سالان چشم امید به جوانان داشتند. با 
این  حال خیلی زود، خیل جمعیتی که در خیابان ها چادر می زدند و شبانه روز در آنجا می ماندند، به 

خانه برگشتند و مردان مسن کهنه کار، با نادیده گرفتن زنان و جوانان، جای اسلاف شان را پر کردند.

رؤیای تباه شده
تنها نگاهی به آمار کشته شدگان و بی جاشدگان پسابهار عربی باعث می شود تا با جرئت نام یک 
شکست را بر روی آنچه در کشورهای عربی گذشت، بگذاریم. نیروهای سیاسی که تصور می کردند 
با بیرون راندن دیکتاتورهای کهنه کار می توانند افسار ظلم را به دست بگیرند و راه روشنی را مقابل 
چشم شهروندان تصویر کنند، به مرور یا در زندان ها شکنجه شدند (مانند دو نمونه مصر و تونس) 

یا مجبور به ترک دوباره کشورهای شان شدند (دو نمونه سوریه و لیبی).
نــام بهار عربی، پیش از همه از ســوی رســانه های غربی بر حوادث تونس و مصر و ســپس 
برخی دیگر از کشــورهای خاورمیانه و شمال آفریقا گذاشته شد. این اصطلاح به انقلاب های سال 
۱۸۴۸ اشــاره دارد؛ سالی که موجی از دگرگونی های سیاسی بسیاری از کشورهای اروپا را درنوردید 
و در برخی موارد به ســرنگونی حکومت های ســلطنتی قدیمی و جایگزینی آنها با حکومت های 
نمایندگی تــر انجامید. ســال ۱۸۴۸ در برخی کشــورها بهار ملت ها، بهار خلق ها یا ســال انقلاب 
نامیده می شود. از آن زمان به بعد، تعبیر بهار برای دوره هایی در تاریخ به کار رفته که زنجیره ای از 

انقلاب ها به افزایش دموکراسی و مشارکت مردمی انجامیده است.
اما رخدادهای موســوم به بهار عربی، به ســرعت به ضد خود 
تبدیل شــدند؛ امری که نشــان داد اســتفاده از لفظ بهــار عربی، 

زودهنگام و بسیار خوش بینانه و حتی ساده لوحانه بوده است.
می تــوان گفــت خــروش و جوشــش جوانــان و زنــان بر 
پدرخوانده هــای سیاســت در کشــورهای عربــی، بــا نوعــی 
بی برنامگــی برای آینــده، نبود اجمــاع و چالش های فرهنگی 
روبه رو شــد که در نهایت بهــار عربی را به زمیــن کوبید. زمان 
زیادی طول کشید تا معترضان دیروز، به کاستی های موجود در 
بهــار عربی پی ببرند. آنها که با ســه خواســته آزادی، برابری و 
نان وارد میدان شــده بودند، متوجه شدند که راه حلی جادویی 
بــرای برون رفت از وضعیت قبلی و انتقال به فصلی تازه وجود 
ندارد. بازســازی اقتصاد، اجتماع و فرهنگ در کشورهایی مانند 
تونس، مصر و سوریه و لیبی که زیرساخت های سستی داشتند، 
ســاده نبود و انقلابیون برای بهبود اوضاع برنامه ای نداشــتند. 
بهار عربی هم زمان هم کســانی را که تصور می کردند می توان 
به ســرعت با برانداختن حاکمان قدیمی به دموکراسی رسید و 
هم اســلام گرایانی را که امید داشتند با استفاده از سازوکار خود 
می توانند حکومت های پلیســی را کنار زده و خود در رأس امور 
بنشینند، ناامید کرد. از ســوی دیگر آن گروه که تصور می کردند 
با رفتن سیاست مداران فاسد، مشکلات اقتصادی دود شده و به 
هوا می روند، هم خیلی زود به هسته سخت حقیقت برخوردند. 
درواقع آنجا بود که جای خالی جریان های فکری در پیشبرد یک 

جنبش ناگهان به چشم آمد.

اثرات بهار عربی بر زندگی عادی
پس از انقلاب های نافرجام و حتی بدفرجام عربی، دو افسانه در جهان عرب رنگ باخت. نخستین 
افسانه آن بود که نخبگان حاکم در جهان عرب، تا روز مرگ بر جای خواهند ماند و دوم اینکه اعراب 
قادر نیستند علیه نظم  کهنه از جا برخیزند. بهار عربی در ابتدا اعتماد به نفس از دست رفته را به بسیاری 
از شهروندان کشــورهای عربی برگرداند؛ اما در ادامه موفق نشد آن وضعیت را حفظ کند. تا پیش از 
وقایع خون بار سودان، بسیاری تصور می کردند انقلاب این کشور علیه عمر البشیر، سیاست مدار بدنام، 
به معنای آن اســت که بهار عربی همچنان زنده اســت و در رگ های آن کمــاکان خون جریان دارد. 
شکست انقلاب سودان و در افتادن این کشور به جنگی هولناک، این باور را سخت تحت  تأثیر قرار داد 

و به ناامیدی در جوامع عربی دامن زد.

بهار عربی رمق را از خاورمیانه گرفت
آنچه پس از بهار عربی رخ داد، رمق و امید را از کشــورهایی مانند مصر، لیبی، ســوریه و تونس و 

یمن گرفت.
حتی در تونس که ابتدا به  نظر می رســید دموکراســی شانســی برای ظهور دارد، قیس ســعید، 
سیاســت مدار محافظه کار و ســخت گیر، چنان مخالفانش را راهی زندان کرد که به ســرعت هر نوع 
امید شهروندان و انقلابیون ناامید شد. در مصر اندکی پس از جرقه های امیدوارکننده، دستگیری های 
گســترده و روی کار آمدن ژنرال سیسی نشــان داد که انقلاب نمی تواند آن نوری باشد که انتظارش را 
داشتند. در لیبی، سقوط قذافی با سلسله ای خون بار از حوادث همراه شد. دیکتاتور به فجیع ترین شکل 
ممکن جان باخت و ســپس جایگزینی برای او وجود نداشــت. رؤیاها درمورد آزادی زنان، آزادی های 
مدنی و برابری و ثروت به گور ســپرده شــد و درگیری های خون بار و نابسامانی لیبی را جنگ زده باقی 

گذاشت.
جنگ داخلی پســا اعتراضات در ســوریه، صدها هزار نفر را کشــته و میلیون ها نفر را آواره کرد و 
زیرساخت ها ویران شدند. از ناامنی و جنگ جان کشور را گرفت و بعد، گروه های جهادی سابق یک شبه 
قدرت را در دست گرفته و حکومت را پس از پنج دهه از خانواده اسد گرفتند و اقلیت ها را به دردسری 

بزرگ انداختند.
یمن حالا در آســتانه تجزیه قرار دارد. صدها هزار نفر کشته شده اند و زیرساخت ها ویران مانده اند 
و جنــگ با قدرت هرچه تمام تر ادامه دارد و دورنمایی برای بهبود اوضاع وجود ندارد. می توان گفت 
یمنی ها یکی از ســخت ترین تاوان ها را پس از بهار عربی پرداخت کرده اند و حالا با گرسنگی، تشنگی، 

وبا، نابسامانی و القاعده دست به گریبان اند.
این چرخه  میان جنگ داخلی، افراط گرایی و اقتدارگرایی، تعریف کننده  همه ۱۵ سال گذشته است. 
وقایــع یکی پس از دیگــری کمر به ناامیدی مردمان عرب بســتند و اشــتیاق را در دل آنها تبدیل به 
خشــم، ناامیدی و مرگ کردند. هنوز مردم عادی چه در کشــورهایی که بهــار عربی را تجربه کرده و 
چه کشورهایی که به آن تن ندادند، امکان دسترسی به قدرت را ندارند و سهم زنان از سیاست بسیار 
اندک است. حتی درمورد عربستان، کشوری که زیر سایه محمد بن سلمان دست به اصلاحات اساسی 

زده اســت، وضعیت زنان عادی به شــدت دراماتیک بوده و آنها به دلیل 
درخواســت های مدنی و سیاســی به زندان هــای طولانی مدت محکوم 
شــده اند. هنوز زنانی که زمانی به دلیل درخواســت اجــازه رانندگی به 
زندان رفته  بودند، همان جا باقی مانده اند و مشارکت سیاسی زنان عادی 
و نه شــاهزاده خانم هایی که به  عنوان دیپلمات به غرب می روند، آرزویی 

دست نیافتنی به نظر می رسد.
بهار عربی ۱۵ ســال قبل جعبه پاندورایی را باز کرد که مردم کشورها 

سال ها ناچار شدند تا برای بستن درِ آن از جان مایه بگذارند.
در غرب کمتر کســی دغدغه آینــده خاورمیانــه را دارد. برای ایالات 
متحده و اروپا، حاکمان اقتدارگرا از سیســی گرفته تا بن ســلمان شرکای 
قابل اعتمادتری تا انقلابیون ناشناخته هستند و به همین دلیل حمایت از 
اقتدارگرایی عربی، در تمام ۱۵ ســال گذشته سیاست رسمی این کشورها 
بوده اســت. جوانانی که ۱۵ ســال قبل به خیابان آمدند، حالا در آستانه 
میانســالی، کمتر امیدی به آینده دموکراتیک دارند. گروهی از آنها، رؤیای 
زندگی در کشوری بهره مند از نظر اقتصادی را در سر دارند و برخی دیگر 
به اینکه حالا پس از ســال ها ناامنی، از اندک امنیتی برخوردارند، کفایت 
می کنند. شــعله های امید در خاورمیانه و شمال آفریقا خاموش شده و 
نشان می دهد شیفتگان انقلاب، پس از شکستی جبران ناپذیر، بهتر است 
در رویکرد و خواســته های خود تجدیدنظر کرده و برای بیدار نگه داشتن 

شعله های امید، دست به دامان اندیشه ورزان و متخصصان شوند.

پس از پایان سه روز مذاکرات چندجانبه در شهر 
میامی ایالت فلوریدا برای رسیدن به توافق آتش بس 
میان اوکراین و روســیه، نمایندگان ایالات متحده از 
یک سو و نمایندگان اروپایی و اوکراین از سوی دیگر، 
از پیشرفت ملموس در این دیدارها خبر دادند. اما در 
ســوی دیگر ماجرا گزارش شده که ولادیمیر پوتین از 
ایده اولیه تصرف کامل اوکراین به طورکامل منصرف 
نشده و درصدد فرصت مناسبی در آینده برای تحقق 

چنین هدفی است.
اســتیو ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترامپ، پس 
از مذاکرات ســه روزه در میامی با انتشــار پیامی در 
شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هیئت اوکراینی طی 
سه روز گذشــته در فلوریدا، مجموعه ای از جلسات 
سازنده و پربار را با شرکای آمریکایی و اروپایی برگزار 
کرد. اعضای هیئت اوکراینی شــامل رستم عمروف، 
دبیر شــورای امنیت و دفاع ملی اوکراین و ســپهبد 
آنــدری هنتوف، رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح 

اوکراین بودند».
اعضــای هیئت آمریکایــی هم اســتیو ویتکاف، 
فرســتاده ویژه دونالــد ترامپ، جرد کوشــنر، داماد 
رئیس جمهور آمریکا و جاش گرونباوم، از مقام های 
کاخ ســفید، اعلام شدند که در کنار مشاوران کلیدی 
امنیت ملی از اروپا در این نشست ها شرکت داشتند.

ویتکاف افزود: «یک جلســه سازنده جداگانه نیز 
در قالب نمایندگان ایالات متحــده و اوکراین برگزار 
شــد که طــی آن، چهار ســند کلیدی بر مــوارد زیر 
متمرکز شــد: توســعه بیشــتر یک طرح ۲۰ماده ای، 
همسوســازی مواضــع درمورد چارچــوب تضمین 
امنیتی چندجانبه، همسوســازی مواضــع در مورد 
چارچوب تضمین امنیتی ایالات متحده برای اوکراین 
و توسعه بیشتر درمورد یک طرح اقتصادی و رفاه». 
او ادامــه داد: «اوکرایــن به دســتیابی به یک صلح 
عادلانه و پایدار متعهد اســت. اولویت مشــترک ما 
توقف جنگ، تضمین امنیت و ایجاد شــرایطی برای 

بهبــود، ثبات و رفاه بلندمدت اوکراین اســت. صلح 
نه تنهــا باید به معنــای توقف خصومت ها باشــد، 
بلکــه باید پایــه و اساســی آبرومند بــرای آینده ای 
پایدار باشــد... اوکراین برای رهبری و حمایت ایالات 
متحــده و هماهنگــی نزدیک و مداوم با شــرکایش 
در مراحــل بعــدی ایــن کار مهــم، ارزش زیــادی 

قائل است ».
به نوشته ایندیپندنت، این گفته های فرستاده ویژه 
ایالات متحده پس از آن مطرح شــد که الکســاندر 
اســتاب، رئیس جمهوری فنلاند، روز یکشــنبه اشاره 
کرد مذاکره کنندگان بیش از هر زمان دیگری در طول 
جنگ، به دســتیابی به یک توافق صلح بین روســیه 
و اوکراین نزدیک شــده اند. او همچنین از دیپلماسی 
ایالات متحده و فشــار تحریم ها بر نفت روســیه در 
حالــی که مذاکرات وارد مرحله ای می شــوند که او 
آن را دشــوارترین مرحله نهایــی خود توصیف کرد، 

تمجید کرد.

۱۵ سال بعد از بهار عربی روح عصیان کماکان زنده مانده است؟

تراژدی شکسـت

گام های نهایی برای توافق بر سر تضمین های امنیتی به اوکراین
خوش بینی محتاطانه در پایان مذاکرات میامی

سـازمـان آگهـی هـای 
روزنـامه شـرق
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چرخــه  میــان جنــگ 
افراط گرایی  داخلــی، 
اقتدارگرایــی،  و 
 ۱۵ همه  تعریف کننــده  
است.  گذشــته  ســال 
وقایــع یکــی پــس از 
ناامیدی  به  کمر  دیگری 
بســتند  عرب  مردمان 
دل  در  را  اشــتیاق  و 
خشــم،  به  تبدیل  آنها 
کردند.  مرگ  و  ناامیدی 
هنوز مردم عادی، چه در 
کشورهایی که بهار عربی 
را تجربــه کــرده و چه 
کشورهایی که به آن تن 
ندادند، امکان دسترسی 
بــه قــدرت را ندارند و 
ســهم زنان از سیاست 

بسیار اندک است 


